
و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال يازدهم، شماره و يكم، پاييز )125-142:صص( 1392ي بيست

و صحابه در شعر غنايي)ع(امامان،)ع(سيماي پيامبرانبررسي تحليلي

 اولدوران غزنوي

 ***محمد مراديدكتر **يدكتر محمدرضا امين*دكترمحمدحسين كرمي

 چكيده

و مسعود غزنوي فارسي شعرگسترش ترين ادوار از مهم)ق.ه432-387(دوران سلطان محمود

ي اول قرن پنجم چون عنصري، فرخي، عسجدي، منوچهري، شاعران نيمه،شاعران اين دوران. است

و چند مهستندديوانيبشاعرعيوقي، ابوسعيد از كه ا20600 جموعا بيش ز آنان برجاي مانده بيت

گيري بهره،غنايي انواع ادبيو هاي مفهومي جنبه براي تقويت، اين شاعران اصليشگردهاييكي از است

پس از بررسي توصيفي،-به روش تحليلي، در اين مقاله سعي شده.شعر استاز اشارات ديني در 

مر تلميحتك ابيات اين دوره، تك  استخراج،)ص(ي رسول صحابهو)ع(امامان،)ع(پيامبرانبوط به هاي

و براساسها آن بندي از طبقهپسو درشگرد،بردميزان كار نوع از شاعران در،اين تلميحاتاستفاده

و بررسي شود شاخهدو ونخست مفاهيم ديني:ي اصلي تحليل آن شيوهمعرفي ؛گردد تحليلي رواج

و شعر عاشقانه،وصف، اين اشارات در انواع غنايي چون مدح،سپس ميزان كاربرد  شعر تغزل

. بررسي شود،منقبتوو تحميديه، مناجاتعرفاني

. صحابه،)ع( امامان،)ع(پيامبران شعر غنايي، شعر غزنوي، اشارات ديني،:واژگان كليدي

 مقدمه

در شعر فارسي بهججترين ادوار مهمازييك اولغزنوي دوران . نايي استغي انواع عرصه ويژه

*Email: mhkarami@rose.shirazu.ac.ir                              و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز  استاد بخش زبان
**Email: mza130@ rose.shirazu.ac.ir  و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز  دانشيار بخش زبان
***Email: momoradi@ shirazu.ac.ir و   ادبيات فارسي دانشگاه شيراز استاديار بخش زبان

 14/4/1392: تاريخ پذيرش23/6/1391: تاريخ دريافت
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تا.ه387 سالازرا، تمام حكومت محمود غزنويزماني نظر اين دوره از آن دورانازو پس 421ق

و نيز بن محمد كوتاه حكومت اوتارا حكومت مسعود محمود  431 سالدراز سلجوقيان شكست

)415-416:1342 صفا،(.گيرديمبردر432 سال در قتلشو

ويژه برايبه، سلاطين غزنوي متعددهاي لشكركشيبه با توجه،دوره اينشاعران در شعر

م هندوستان، كفارو جنگ با قرامطه دينيي زمينهتبليغ و تنوعديگر انواع غنايي رشد از دحي شعر

و همين تري يافت؛ بيش  سبب شد، وابسته به آن غنايي ديگر انواعوها تكثر موجود در مدح تنوع

و ملي هاي برجسته شخصيتو عناصر به تلميح تا هاي يكي از وسيلهدرباري در شعري ديني

سو. شوداغراق در مدح و وصف،ويژه در مدحبه ذهنيو اي عينيه رواج تشبيه از ديگر ،تغزل

و هاي اري جشنوي به برگزچنين كم شدن تمايل شاهان غزنهم،ها متنوع شدن توصيف دقيق

و بهبيايراني ات تلميحبه شاعران جديد براي تمايل ستريب،حماسيو هاي ملي داستانتوجهي

 به گسترش نيز تمثيل رواجو عرفاني شعر سرايش آغاز؛ همچنين فراهم كرد در اشعارشانديني

راه، نشانهدر معدود اشعار عرفاني منسوب به اين دورهكه كرد هاي ديني كمك تلميح  اي آن

. ديدتوان مي

و كسايي تربيت شاعران،شناسان سبك وضعيت ادبيي يافته دوران غزنوي را يا چون فردوسي

يا ساماني مي دوران و دكنن غزنوي معرفي مي شاعران درباراز، وفرخيعنصريچون دانند

و ساما حكومتي البته اغلب باتوجه به ادامه؛)136-138:1350 محجوب،( سبك آنان نفوذ نيان

شميسا،(دآورن نمي شمار دوران غزنوي به شاعران جزوراي اول شاعران دسته،پنجمتا اوايل قرن 

كه نكته؛)35:1382-30 . ايم ما نيز در اين پژوهش بر آن مقيد بودهاي

و برخي432مسعود غزنوي تا سال جا كه دوران سلطنت از آن شاعراناز ادامه داشته

پس تا چند احتمالادربار او ازمي اند، او زندگي كرده قتلاز سال  فردوسي توان شاعران پس

ترو ضرورتا بيش بدرود حيات گفته)فوت ابوسعيد( 440 حدود سالات او مرگازكهرا)411.ف(

و مسعوديدوران شاعر بهوي از شاعران دوران غزن اند، گذراندهشان را در دوران محمود  اول

از20600 مجموعا،در اين مقاله براين اساس.آورد شمار  از منسوب به اين دورهاعرش41 بيت

 ديوان، شاعران بي ديگرو علوي غضائري، لبيبي، زينبي، منوچهري عسجدي، فرخي، عنصري، قبيل

شدو بررسيهمطالع غز كه به گونهها نام علاوه بر اين.خواهد نوي هستند، اي متعلق به دربار
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ميي در محدودهاز جهاتشان كه اشعار نام بردبايد ديگر را شاعر چند . گيردي شعر غزنوي قرار

عصر غزنوي اول غنايي متعلق به شعر نيز»گلشاهو ورقه«ي منظومهو اين شاعران، عيوقياز

)471:1385 كدكني، شفيعيو 1362: 11 عيوقي،(.است دانسته شده

از، در اين مقاله شدهرسيبر ديگر ابيات كه است بديع يا بدايعي بلخياز بيت450 بيش

 هرچند؛)171:1351 سياقي، دبير( دارند او به عصر غزنوي ترديد تعلقي درباره پژوهندگان برخي

)503:1370 مدبري،و 423:1342 صفا،(.اند آوردهغزنوي به حساب عصر اعرش را اغلب او

تأ نكته ا عارفانهو ابيات صوفيانه،ديگرملي مورد ز شاعران اين دوره اي است كه به برخي

 شعر صوفيانه به صورت پراكنده در اين دوره،شناساني سبك هرچند به عقيده اند؛ نسبت داده

مي ابنبهكه مدبرييبيت72)517:1350 محجوب،(.استيافته بوده رواج از سينا منسوب  داند

تي اين اشعار است كه با ديده جمله ترين اشعار اند؛ اما عمده شده رديد در اين مقاله بررسيي

به)بيت1609( صوفيانه . ابوسعيد است منسوب

ان غزنويرودرا در تر عمرش بيش.ق.ه440 سالدرفوتش كه ابوسعيد با توجه به در اين

مؤگذرانده كه ابوروح از شكايت حكايتي است،عصري او با محمودهميد، ترديدي نيست؛

او حنفيان درباره قاضي صاعد مقدمو مقدم كراميان ابوبكر اسحاق سلطان محمود نقلبهي

مجد كه ابوسعيد نيز ايندر)58:1371 ابوروح،(.كند مي مير ،خوانده الس وعظ خود اشعار فراوان

.استي قابل ترديد نسبت اشعار موجود به ابوسعيد كتهن. جاي شك نيستطبق اسناد موجود

اي بودن قافيه چهارهاي كهنگي چون اشعار منسوب به او را با توجه به ويژگيازبرخي شميسا

ميمربوط به اوايل دوران سلجو،كمي واژگان عربيوها رباعي )59-60:1382 شميسا،(.داند قي

مي بسياري از قطعات او را نيز نفيسي از نظر)457-458:1341 رودكي،(.دهد به رودكي نسبت

يا محجوب بسياري از اين اشعار يا از خود و ه كه به حفظ بود مشهور زمانشدر قدر آن اوست

و در او؛ البته صفا)517-518:1350 محجوب،(خوانده جلسات مي داشته را بسياري از ابيات

مت كرده انتحال ي اين همهبر)مقدمه پنج:1354 صفا،( داندمي8و7 هاي قرنازخرأي شاعران

ر اشاره نظرها بايد و محمد بن منور را نيز دربارههاي ابو شا وح افزود، عر نبودن ابوسعيدي

كه آن مي از زبان ابوروحجا نما«:گويد شيخ ي عزيزان رود گفته ما آنچ برزبان؛ايم گفتههرگز شعر

و بيش از بود د رواجياشاره خود مؤ اين البته؛)79:1371،ابوروح(»بود آن پير ابوالقاسم بشر تر
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 ترديدي ديدهبهها آن نام شاعربهتنهاو پژوهش است زمان مورددرشده، بررسي بسياري از اشعار

بهنگرد مي در؛ بهاين مقاله اشع همين منظور،  مطالعه انتقادي نگاهي ابوسعيد نيز با ار منسوب

.اند شده

 تحقيقينهيپيش

توجه شعر دوران غزنويدرمفاهيم ديني جايگاه موجود كه تا حدودي به آثار ميان در

ميان داشته ت د؛  493و 492 هاي حليل كوتاه از محمدرضا شفيعي كدكني در صفحهتوان به چند

كه»صورخيال در شعر فارسي«، از كتاب 517و516و پس از آن، جايگاه اشارات اشاره كرد

و منوچهريراديني مي در صورخيال فرخي 8 در صفحات تقي پورنامداريان نيز.كند مطرح

در« از كتاب10تا به»شمس كليات داستان پيامبران ت در كاربرد اين اشارا به صورتي گذرا

و منو،چون عنصري مدحي شاعراني شعر جعفر چنين محمدهم،چهري اشاره كردهفرخي

خر« از كتاب 424 تا 414، در صفحات محجوب راها برخي نمونه» اساني در شعر فارسيسبك

قر« عنوان ويژگي سبكي زير در شعر اين دوره، و ترجمه يا درجاستفاده از آيات  آن آن كريم

و طبقه»در شعر در علاوه بر آثار يادشده، سكينه. استبندي ارائه كرده، بدون تحليل ي رسمي

از بخش  ضمن بررسي تلميح به مضامين قرآني در شعر،»ي راز نواي غيب در پرده«كتاب هايي

ن غزنوي را در ذيل شاعران دورا فارسي از دوران رودكي تا عطار، برخي از اشارات ديني

.هيچ گونه تحليل ادبي نقل كرده است آيات قرآني بي

و بررسي  بحث

هر، بار642 شده از شاعران دوران غزنوي،بررسي بيت20600ميان در 32يعني به ميزان

، ميان شاعران غزنوياز. ديني استفاده شده است هاي نام شخصيتياو بار از داستان1 بيت

صور«لف كتاب نظر مؤ برخلاف گرفته كه اين اشارات بهرهاز)بار يك بيت40هر(بار 225 فرخي

 هاي تلميح به شخصيت نظر از اقلحد او شعرهاي،)493:1385 كدكني، شفيعي(»فارسي شعر در خيال

و در مقايسه با ديگر شاعران دربار غزنويديني، ي نزديك به شيوه چندان رنگ ديني ندارد

دي نكته عيوقي است؛  حتي هاي ايراني در شعر فرخي، گر اين كه تعداد اشارات به شخصيتي

.تر است سامي اشعار او بيشكمي از اشارات



129و صحابه در شعر غنايي دوران غزنوي اول)ع(، امامان)ع(بررسي تحليلي سيماي پيامبران

از بهره بردهاشارات دينياز)بيت يك بار30هر(بار 112 عنصري نيز اين نظر به ميانگين كه

ن و منوچهري بيش از همه،از ميان شاعران مداح.زديك استعصر خود  بيت25هر(عسجدي

بي.ندا استفاده كردهها تلميح ايناز)يك بار مدحي اغلب شعر كه ديوان اين نسبت در شاعران

اما به ضرورت مفاهيم عارفانه است؛ نزديك محمودي شاعران درباري شيوه به نزديك،گويند مي

ا اشعار منسوب به ابوسعيد در وهاآنزميزان اين اشارات علاوه بر كيفيت استفاده  متفاوت شده

يك، بيت20 ازاي هر به آن هرچند؛استرسيده اشاره به و كثرت مفاهيم ديني در به سبك ها

.ي ششم شباهت دارد شعر پس از سده

ابوالقاسم، مختار، مصطفي، احمد، محمد، چون)ص(رسول القابوها نام به اشاره دوره، ايندر

و پيغمبر،رسولن،خاتم پيمبرا در پيمبر ،)يا فرقان(، قرآن)ص(رسول ملتو دين يادكرد از كنار،

و احاديث ايشان، در مي از اشارات ديني درصد 26 آل پيغمبر اين اقبال دوبرابر شعر.دشو ديده

و از همه بيشوي ساماني دوره ، از ميان شاعران غزنويبرآمده از سياست ديني محمود است

دعنص : است كردهها استفادهر نسبت بالاتري از اين اشارهري

فد محمـ دينتقوي اس حج چنان رقانبه آيت ت سلطانان به رايت سلطكه

)231:1342 عنصري،(

و صرفاًاشاراتعلاوه بر اين در شعر منوچهري مفهوم معراج،و مدحي سياسي ساده

گلو براي توصيف رسيدن شراب،تصويرسازانهو با كاربردي ادبيرسول  يها يا شكفته شدن

مياو. شده است استفاده بهاري : دهد در تلميحات خود به كاربرد صنايع لفظي نيز تمايل نشان

و و باد شبگ گل زرد و بيد سب يري گل خيري ي اسريحان الذز فردوس آمدند امروز

)131:1347 نوچهري،م(

آل، ابوسعيد مناجاتيشعرهايدر شاعران مداح، كناردر و بيش از همه سوگند به رسول

. از قرن ششم رايج نيست اي كه در شعر فارسي قبل؛ شيوهدارد كاربرد در اشاراتاو

و عربيآناصل كه نيز ورقه وگلشاه عيوقي داستان در و عفرا است تمشابهبا داستان عروه

دردو نگاه محور دارد، پي)ص(اكرم رسولي بارهي ي ابتدا نخست نعت: گيري است قابل

و ديني منظومه كه نگاهي مي)ص(رسولازراكاملا اسلامي  كاملايا جلوه ديگرو دهد ارائه

هر عربيروايت به عكس« آن عيوقيدركه)ص(حضرت رسولازاي افسانه در دو عاشق كه
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ميوميرند قبيله مي  كرده از ذوق خود استفاده،)60:1390 حسين زاده، غلام(»شوند كنار هم دفن

مي گونه اينو و گلشاه دعا)ص(كند كه رسول روايت  سال40و كندمي براي زنده شدن ورقه

: گروندمي به اسلام،)ص( اعجاز پيغمبر اينديدنبا،شام يهوديانو بخشد ايشان مي به را مرشع از

سبــبرفت جبــش نبـنهن رئيل اميــك بـاذه نـــر زميـــي روي را

پ دعـبه ز تمـيش ملك او لامـــه الســــد عليـ بكردش محم ام وت

ز خاك آن دو ياقاكخرـدو تن زنده در زي هر كه بذ پـبر آمذ اكـوت

خ پيـهمه جهـلق آفــش نهـب رينـان سـه سجده نــر بر زميـــادند

)161-162:1362 عيوقي،(

كه با اسناد تاريخي كاملا مغاير است علاوه بر اين)ص(اشارات عيوقي به حضرت رسول

 عصر با تمام شاعران اين عيوقي متفاوت كه استو آن نوع تلفظي است تحليل از منظر ديگر قابل

مي» پيغانبر/ پيغنبر«ي پيغمبر به صورت از واژه .دهد ارائه

و در طول حكومت بود؛ البته سادات زياد ويژه اسماعيليان شيعيان به بر مسعود فشار محمود

مير تشيع بودندكه مظه گويي به سبب همين؛)270:1368، جعفريان(كردند با احترام زندگي

31جايگاه،)ع(هاي مربوط به علي اين دوره اشارهاست كه در شعر ضد شيعيتمايلات

ر بها در شعر سامانيدرصدي خود و  با اين؛از كل اشارات رسيده درصد 12 حدود از دست داده

 ديني در اشارات دوران غزنوي، شخصيت دومين ابوسعيد، شيعي گذاشتن اشارات كنار با حتي حال

.است)ع( علي

 چون از القاب حضرت امير به استفاده ميان شاعران مداح اين دوره تنها فرخي است كه از

و تمايلمدايحش در شيرخداو مرتضا حيدر، كرار، بهاز بيش دارد و شجاعت همه،  مردي،و جنگ

 دادههم قراري در قرينه را رستمو)ع(علي بارهاو دارد توجه ذوالفقارو گشاييخيبر علم،و دانش

: دهد نوع تلميحات اين دوره نشان مي را در صنايع لفظي اي كه اهميت؛ نكتهاست

ز كيناي همهـا ك چو رستم دستان وران ز ناموران همچو حيدر اررـ ايا

)159:1378 فرخي،(

خم غديربهاش مدحي هاي مسمط از يكي در منوچهري كه استاي اشاره ديگر، توجه قابلجي نكته

پس او توان مي منظرناي از كه دارد :دانست فارسي زبان در دومين شاعر دقيقياز را
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خ كف، در آهني  سنـفك كتف بازبهم چون مرد غدير كـده مـر هر دو

)203:1347 منوچهري،(

به اشار،منسوب به ابوسعيد اشعار در تنها ترين مهم.تر است از اشارات نبوي بيش)ع(عليه

اودر شعر)ع(نام عليي جلوه و درخواست،هاي ؛ است)ع(گيري از علي دست مدد خواستن

:ي ششم قابل مشاهده نيست از سده پيشهرچند اين مفهوم در شعر فارسي

م زب دد استـاي حيدر شهسوار وقت وده اي  چار وقت مدد استي هشت

دشـم و ص من بسيارن عاجزم از جهان وقـاحب ذوالفق اي ت مدد استــار

)11:1373ابوسعيد،(

كهاز ابي بسياري ازخرهاي متأ نسخه در دارد، تنها فراوانيها آن در اشارات شيعي ات ابوسعيد

آندروشده ثبت او اشعار هاي حال نفوذ گرايش ها بايد با ترديد نگريست؛ با اين صحت انتساب

 1356:176:رث،كليفورد باسو(جمله ابوسعيداز ميان متصوفهدرو زمان اين خراسان در شافعي فقه

مس تمايلچنينهم؛)40:1371 ابوروح،و او)ع(به عليي عرفانلهأ بوسعيد در بن(و آل محمد

، ابوروح( اند قايل بودهو مجالسشابوسعيد براي ديرباز از شيعيان كه احتراميو)36:1354 منور،

ح؛ از سازگاري انديشه)197:1358قزويني،و69:1371-68 . كايت داردهاي او با مذهب شيعه

او نيز كساني دوران غزنويديوان در ميان شاعران بي و بيش از چون غضائري رازي

،)ع(و ولايت علي انگشتري ماجراي گري، غالي مفهوم،)ع(عليحبو مهر چون سينا به مفاهيمي ابن

مي اند؛ اشاره كردهخيبر داستانوحضرت شفاعت به هرچند به نظر رسد اشعار منسوب

ا با وجود تمايلات شيعي او،سينا ابن و چه سبكي بسيار متأچه .خر باشدز نظر مفهومي

صاحب ديوان شاعران تمام كه است اسكندر در شعر اين دوره،مهم دينيسومين شخصيت

ميبه؛اند به داستان او اشاره كردهويژه فرخيبه،دربار محمود  اشاره به او را به توان طوري كه

 شخصيت اسكندردر اين دوره. اين دوره معرفي كردمدحدر هاي سبكي يكي از ويژگي عنوان

ي چهرهالبتهد؛شو مي توصيف)رومي( تاريخي گاهو)سامي(اه دينيگ،)ايراني(اي اسطوره گاه

:حضور داردها مدح در خلالهمه از بيش اوست، فتوحاتو طولاني سفرهايديؤم كه او تاريخي

كـز به ديـر قوي ايــردن جه هميزدـــن سكــگردد اندر  ندرـان چون

)55:1378 فرخي،(
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كا شعردر،ارتباط او با داراو اسكندر بودن ايراني به اشاره تنهاو داردربردي اندك اين دوره

،ي منظوم مهم فارسي اسكندرنامه چهار در كه اينملأتي قابل نكته.شود ديده مي فرخي شعر در

 حسام پور،(دانند مي رومي را او منظوم آثار ديگرو كرده اشاره او پدر بودن به ايراني فردوسي تنها

مي)66:1389 تر به شاهنامه احتمال بيش يا به اسكندري ايراني چهره در ترسيم رسد، فرخي به نظر

 كه هايي روايت است؛ بوده مردمي توده ميان در رايج اسكندر هاي داستان ثيرأت تحتياو داشته نظر

در نشانه توان مي پسكهي منثوري يافت اسكندرنامه هاي آن را درو غزنوي مسعود مرگاز به قطع

) 130-132:1384 بهار،(. متفاوت استبا شاهنامه آن مĤخذو شده نوشته قرن اين اواخر

ذوالقرنين داستان او با تطبيق؛شود مي ديده اسكندري بارهدر همه از بيشدوره، اين شعردرچه آن

. فاتح استيپيامبر او به عنوانيمعرفوي كهف سوره97تا83آيات براساس

و مورخاني چون طبري،« درو بلعمي شايد بتوان نقش مفسران مسعودي را بعد از اسلام

)141:1383 كرمي،(».دانستتر مهم همهازي اسكندر تقديس چهره

ديني ممدوحان با هاي توصيف جنگدر،در مجموع شعر غزنوي كه داستاني آميختگي اين

سد عنصري بيش از همهديواندر، كن در آن سوي جيحون كاربرد يافتهتركان سا  با مفهوم

و ميو در شعر فرخي در اشاره به دخوردهجوج پيونيأماجراي اسكندر : شود پيامبري او ديده

صحـيك كنــهيكيراي جيحون خون راند به ســامون سكـد ندرــد 

)42:1342عنصري،(

از)ع(، موساي كليمدوره اين در شعرچهارمين شخصيت  درصدشش است كه در بيش

و تقريبا همه)دو برابر شعر ساماني(از اشارات ديني و حضور دارد بي شاعران تريش به نسبت

و او ري به داستانعنص منوچهري به،شاعران هاي در مدح.علاقه دارند هاي  داستان بيش از همه

. شوندمي مانند فرعون به ممدوح دشمنانو شود مي اشاره نيلاز موسي گذشتن

 نور تجلي،و كوه طورماجراي مبارزه با ساحران،شدن آن،و اژدهاي عصاي موسي معجزه

وسامري فرعون،:ماتي چونكلبا موسيارتباط شباني موسي، بيضا،)كفِ(يدي معجزه

ميدر كه از ديگر مفاهيمي است،قارون چون بيت زيركه غضائري؛شود اين اشارات ديده

: سروده است
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عج  عـنه زدوز بود كليم خداي را چو  حبال به حيله گفت همي اژدها كنم

)464:1370 مدبري،(

نسبت كاربردكه است)ع( عيساي مسيح،شعر غزنويدر دينيپنجمين شخصيت پركاربرد

و هاي مدح، هاي منوچهري در وصف بيش از همهآن در اين دوره همانند شعر ساماني است

مي غضائري رازياشعارو عنصري در،منوچهريدر شعر.شود ديده  داستان مسيح بيش از همه

و باردار شدن انگور پيوند پس)س(سآن به بارداري مريم مقد شباهتو با شراب آن در بيانازو

منوچهري از داستان عيسي براي تقويت تصاوير خود.ي زنده كردن مردگان حضوردارد معجزه

ميكه چنان جويد؛ بهره مي : گويد در وصف شراب

پســآبستني دخ اسن راح خداـوير بودـتر عمران به تـــوند همه خلق جهان

و بكُشت آن و كشيدند و وينندـرا بگرفتند چه،بكِشندرا بكُشند  ...سان است؟ اين به

)9:1347 منوچهري،(

از. نام برد را بايد)ع(آدمو، ماني)ع(نسليما غزنوي، تلميحات دينيها شخصيت ديگر از

آن با داستان آميختگي عنصري،و فرخيدر شعر ويژهبه)ع(اشارات مربوط به سليمان ويژگي

 براين اساس؛داستان جستجو كرد دو اين اصلي تشابهسه در توانميرا آن هاي كه زمينه است جم

 ور كرده ديوان را مقهوخاتم بودهو نگين صاحب؛داشته روان تخت سليمان مانند نيز جمشيد

:)215:1366، شميسا(.است

و ملك آصف است جماسـبه قي جم پيمبر او  آري او آصف باشد چو ملك باشد

)242:1378 فرخي،(

و مسخر بودن باد،توجه،)ع( سليمانبهدر اشاره و شادروان او  داستان انگشتري به تخت

و ماجراي بلقيسوزي،خاتمو ي گستره،سرزمين سبا، غلبه بر ديوانو ري آصف بن برخيا

د و ارتباط او با و پادشاهي . است از مفاهيم رايج نيزاوودملك

رييها نيز برآمده از داستاني ماني چهره دري است كه  پنجوچهاريها قرنهاي كتابشه

و بيان رس،ف لغت شاهنامه، الاخبار، زين العالم، حدود بلعمي، تاريخچون كشف المحجوب الاديان

و هنرهاي خلاقهي چهره«در اين آثار. دارند و چهره مثبت او نگارگري اشي منفيي اوست

و ظلمت است )111:1382 پورقاسم،(».همان بدعت ثنوي نور
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واستفاده شدهها تغزلوها وصف مدح، در از بيش مانيو مشخصات ناماز،ورهد اين شعر در

و از صورتمعمولا وزني نقش گري باو»ارتنگ«اوي كارنامه، خانه سخن چين بهار تناسب آن

و چون شعر به ميان مي مياماني با آزرس آيد بههمگاه. گيرد در قرينه قرار  در شعر عنصري

اويتي ثنو جنبه و يزدان(دين مي،)اهريمن :شود اشاره

نب تس و موي تيره به روشناايد و يزدان شود گون روي  مانوي را حجت اهريمن

)25:1342عنصري،(

دشعردر)ع(مآد و زم از بيشو وره كاربردي ساده دارد اين ان آغاز چيزي همه براي بيان قدمت

بو جز در شعر ويژهبه،ها در برخي وصفهمندرتبه. او اشاره شده است ابوالبشريهآن بارها

و ماجراي گنا،فرخي به ارتباط او با حوا اوعريان شدن : اشاره شده استه

 چون مولاجاست ننهاده خاكبر جبين تو پيشهكي جهان شاهنماند اندرواحومآد زنل

)2:1378فرخي،(

)ص(ي رسول ميزان اشاره به صحابه،نسبتنكات تحول در اشارات اين دوره ديگر از

يك،مانيسا از دوران جا ماندهبهكل اشعار غناييدر.است بن به نام حسانرودكي بار تنها

دركردهاشاره)ص(پيامبر شاعر،ثابت  بار به نام55، اين دوره به سبب تحول نگاه ديني؛ اما

ت اشاره به خليفه22كه از آن ميان صحابه اشاره شده و نها مربوطي دوم عمر اختصاص دارد

و بيش از او فرخي استبه شاعران دربار محمود، . عنصري

ب، اشارات فرخي در و داد بيش از همه معمره عدل و از اين به توجه اونظر ممدوح

و قرينه اين شخصيت،هاي ويژگيديگراز.است تشبيه شده در بيش از نيميش بودن همراهي

: است)ع(ها با علي از اشاره

ع م لي كامران باد به جنگ اندر با زور  لك اندر با عدل عمرپادشا باد به

)132:همان(

كازكهيشخصيت است)ع(مبر، يوسف پيغاسته شدهتوجه به او در مقايسه با شعر ساماني

و بيش بات كه كاربردي پراكنده و معمولا و وصفي دارد ،ايي زيب چون چاه،هايي واژهر عاشقانه

و مصر،،زليخا صبوري،،جمالو خوبي عسجدي تغزليهايو در شعرددار يعقوب ارتباطپيرهن،

و تمثيل وصف منوچهري،،و عنصري ميبه اشاراتي هاي بوسعيد مدح لبيبي : توان يافت او
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نظـصاح كب پيـص رد جاست تا درنگـري  رهنتـد يوسف مصر در ته

)25:1348 عسجدي،(

با آتش)ع( ابراهيم.اند دورهن مورد توجه در شعر اينمبراپيا از ديگر)ع(نوحو)ع(ابراهيم

و نوح)ع(اسحاقو)ع(اسماعيل پروري، نمرود، آزر، مهمان  ميزانازكه)ع(و كعبه پيوند دارد

و كشتيط،لانيطو با مفهوم عمر سامانيي چون دوره،كاسته شده اشاره به او . داردتناسبوفان

و غير مستبهكه ابياتي،برخلاف عصر ساماني دوره، اين در شعر قيم به شعر صورت مستقيم

،)ع(ي موجود به نام امام حسين اشارهنهُميانازو اندك است،باشد داشته اختصاص عاشورايي

ميدر اشعار منسوب به ابوسعيد اشاره پنج سوگند به نام او، چون به مفاهيميكه شود ديده

اوشفاعت پسييها احتمالا مربوط به سدهودن توجه داركربلا شهيد لقبچنينهمو خواستن از

. غزنوي هستند عصر از

از تابيديهدر او در شعري منسوب به غضائري رازي، علاوه بر از اي و دو بيت فرخي

ميحضرت دي آن به غير مستقيم هاييهرمنوچهري اشا  توصيفدر منوچهري نمونه؛ براي شود ده

: گرفته استهبهرقمري در فصل بهار، از اين مضمون عاشورايي آواز

س چنـقمري هزار نوحه كند بر شيارـر سـ چون اهل ر اصحاب نينويـعه بر

)112:1347منوچهري،(

حسان.است ناشناسيو حياتآب، بقا نماد سفر،)ع(خضر غزنويدوران در اشعار چنين هم

بهب نزدي جايگاه شاعر بيش از همه نشان دهندهدر اين دوره، عنوان دومين صحابهن ثابت نيز

ميح،ي احسان با واژه جناس با برقراري گاهوتاس ممدوح . رساند سن طلب شاعر را از ممدوح

و مضمونناسي شعرشكتاب سبكدر،برخلاف نظرشميسا  آفريني كه توجه به زرتشت

دري واژه؛)57:1382 شميسا،(داند مي هاي فكري اين دوره از او را از ويژگي اين شعر زردشت

و چندانيحضوري ساماني وره برخلاف دورهد در ندارد ازچند تنها  لبيبي،،بلخي بديعي تلميح

و منوچهري كاربرد هميافتهعسجدي او قبلهبههو بيش از  در هيكل زردشتو)آتش(ي

اومفهومبهوتوصيفات مي در اشعار اخلاقيسخنان : شود اشاره

همـزبت گشته استـتوگفتي هيكل زردش صحــس لاله سـه رـراسـرا

)484:1370مدبري،(
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ت هاي شخصيت علاوه بر آنكگذار ثيرأديني به مدحدرها ياد شد؛ه از هاي اين دوره، اشاره

از)ع(داوود نبي همچنين؛يافته اندك رواجي نام ابوبكر در شعر فرخي هاي همه در وصف بيش

.حضور داردمنوچهري كاربرد 

و صحابه در شعر دوران غزنوي،سيماي پيامبران)1جدول  امامان
شاعران جمع درصد

 ديوان بي

وسبا

يدع

يمنوچهر عيوقي  رديف شخصيت عنصري فرخي عسجدي

6/26 )ص(محمد 26 45 ---- 19 56 11 14 171 1

7/12 82 6 25 --- 5 ---- 40 6 )ع(علي 2

1/8 52 4 --- --- ---- 3 36 9  اسكندر

)ذوالقرنين(

3

7/6 43 3 4 ---- 12 1 )ع(موسي 11 12 4

9/5 38 3 2 ---- 18 1 7 7 )ع(عيسي 5

8/4 31 ---- 1 )ع(سليمان 10 10 ---- 10 ---- 6

8/4 31 3 ---- 1 5 ---- 13 9 7 ماني

3/4 28 2 2 ---- 5 ---- 14 5 )ع(آدم 8

4/3 22 ---- ---- ---- ---- ---- 21 1 9 عمر

2 13 1 2 ---- 3 3 1 3 )ع(يوسف 10 

7/1 11 3 1 1 ---- 2 4 )ع(ابراهيم 11 

6/1 10 1 2 ---- 1 ---- 1 5 )ع(نوح 12 

9/16 109 10 26 ---- 30 4  ديگر 16 23

ها شخصيت

13 

 جمع 112 225 12 109 58 79 47 642 100

تاشارا

14 

 15 جمع ابيات 3362 8885 298 2778 2238 1609 1430 20600 ---
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 هاي شعر غنايي دوران غزنوي جايگاه اشارات ديني در گونه 

يكردو در رواج گونه.ي استفارس غنايي شعرترين ادواري از مهمان غزنوي هاي مختلف

ديني چه به صورت تلميحي هاي داستان جملهاز مفاهيم،ي همه شاعران از كه شدهن دوره سبباي

.در شعرشان استفاده كنندو چه مستقيم

ازاين دوره در ازـاستفدـ درص60 حدود يعني،همه بيش ميرااين مفاهيم اده ؛بينم در مدح

.بوده است درصد16 ساماني در شعرنسبت ايندرحالي كه

درات اين اشار كهبه كاربرد دارد؛ فرخيديوانبيش از همه از92 طوري اراتـاش درصد

ب باـنهـاو درش اراتـاشازدـ درص81عنصري نيز. مدح مرتبط استوعي به كارحدمرا

.ت مدحي او تناسب دارد، چيزي كه با تعداد ابيابرده

مها تلميحاز درصد47در فقطاز شاعران مداح تنها منوچهري است كه دح نظر داشته به

ميسبك توصيفي او، علاوه بر نكتهو اين و تبليغات دينيد نشان افولاب،هد، بازار مدح

. راكد شده است در زمان مسعود،ديني هاي جنگ

به شاعران بي و. اند در مدح تمايل داشته كاربرد تلميح ديوان هم تاحدودي سومين دومين

.استها تغزلوهاصفو،ي دينيها داستان بسترهاي استفاده از

 بيشكهكرده به شعر ساماني اندكي رشد هاي اين دوره با توجه اشارات ديني در وصف

ه اب شده؛كمل تغز در عناصر ميزان حضور اين؛ امامنوچهري است مه مديون اشعار وصفياز

آن عاشقانهي حال حضور اين اشارات را در منظومه اين و پس از  اشعار شاعراندري عيوقي

. توان ديد مي مداح

ت ازاميزان كاسته شدن مل در اين دوره،أاز نكات قابل  درصد در دوران 33 شارات منقبتي

ي منقبتي بوعلي به زمينهوسعيد، ابوبا اين حال غضائري؛ درصد است6 ساماني به حدود

.شيعي علاقه دارند

و شعرهاي حكمي شكوائيه، اشعار عرفاني، تحميديه، مناجاتچنين هم  از ديگر، مفاخره

آن انواع ادبي است كه تلميح .ها كاربرد دارند هاي ديني در
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 ات ديني در انواع شعر غنايي دوران غزنوياشاربسامد)2جدول
و جمع اخلاق

 حكمي

شكوائيه

و 

 مفاخره

و عرفان مناجات

 تحميديه

و منقبت تغزل

 عشق

 رديف نام شاعر مدح وصف

112 --- 1 ---- --- ---- 9 1 عنصري 91 11

225 ---- ---- ---- --- ---- 4 2 فرخي 207 14

12 ---- ---- ---- --- ---- 3 3 6 3 عسجدي

109 13 2 ---- ---- ---- 2 4 منوچهري 51 41

58 ---- ---- ---- --- 8 49 1 5 عيوقي ----

79 --- 5 6 ابوسعيد ---- ---- ---- 21 34 19

47 2 8 --- 1 9 4 5 شاعران 18

 ديوان بيا

7

8 جمع 373 75 71 38 35 19 16 15 642

100 3/2 5/2 9/2 4/5 9/5 11 7/11 9 درصد 58

 نتيجه

ي دايرهگسترش حتيوتصويري، سبكي ساختاري، هايبهجن تقويتدر عوامل موثريكي از

از، دوران غزنوي شعرواژگاني هاي ديني سياست دوره، ايندر. است دينياشارات استفاده

 ار فرخيدر اشع فراوانيبهكهاي؛ مشخصهاشدب خدمت مدح در همه از سبب شده كه تلميح بيش

ميعنصريو  اين هاي اغراق از زمينه رويمميي پيشدوران مسعود هرچه به سمت.شود ديده

ميتلميحات تصويريو هاي توصيفي جنبهبر،منوچهري اشعاردرو كاسته اشارات .شود افزوده

كها تلميح از ديگر ويژگي  هايي تلميح ايشافزوو زردتشتيشيعي حضور عناصراهش،

مي؛ بر ايناستخلفاو)ص(رسول حضرتبهطمربو ي توان گفت كه كثرت اشارات شيع اساس

كنار اين تحول،در. استخر بودن سرايش اين اشعارأمتمويد در اشعار منسوب به ابوسعيد

و سليمان، رواج داستان اسكندر و بهره، آميختگي داستان جم  عيسي در گيري از داستان موسي

و تغزل .هاي سبكي شعر اين دوره است از ويژگي،مدح، وصف

و ديگر دارند؛ خاستگاه اصليدو، اين دورهدري دينيها تنوع داستان و رواج آن  يكي مدح

ياه فراگيري داستان، خذ اشاراتأمي بارهدري بسيار مهم نكته. غزنوي دربار بر غالب حنفي آيين

در فرخي است از داستانمثال براي است؛ در اشعارو بدون استناد تاريخيشفاهي هاي رايج
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و عيوقي داستاني كاملا مجعول را از زندگي  و منقبتيان در مدايحش بهره گرفته ميان غاليان

. به نظم كشيده است)ص(رسول

و شاعران،در مدايح اين دوره علاوه بر تاريخي، با قرينه نهادن نام چند شخصيت ديني

دري تلميح ارائه.كنند تقويتاشعار را ساختاريو موسيقاييآنان، پيوستگي ممدوح بر تفضيل ها

و به هاي بديعي آرايه قالب و تفريق، لف ويژه جمع ووتقسيم، جمع  علاوه بر آن، در قالب نشر

.اصلي شاعران در اين زمينه است از شگردهايهاي مركب، تشبيهو استعاريو تشبيهي هاي اضافه
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